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 ۵ صفحه 

 

 اثر کارل مارکس                )  کاپيتال       ( مطالعه جمعيِ  کتاب سرمايه                            ۶ صفحه 

 ۳ صفحه 
 ۳ صفحه 

 اعلام کمپين در اعتراض به تشديد فشار بر فعالين كارگري                                                     ۶ صفحه 

 ۴ صفحه 
 كورش بخشنده از زندان آزاد شد                             

قطار من با يـکـسـاعـت و نـيـم               
قـرار اسـت     .  تاخير به برلين ميـرسـد     

همان روز سـاعـت هـفـت عصـر در                
" شوکو فـابـريـک   "  جمع سازمان زنان  

رناته ويـت يـکـي از           .  سخنراني کنم 
مسئول اين سازمان ، در ايسـتـگـاه          
مرکزي قطار منتظرم هست و بـاهـم      
بـه يـک رسـتـوران مـيـرويـم و نـهــار                   

در آنجا رناته از خـودش       .  ميخوريم

حرف ميزند که مادرش روسي بـوده     
و پدرش آلماني و او از آلمان شـرقـي       
ميايد و تجارب تلخي در آن سـالـهـا      

اســم ايـن مـوسـســه        .  داشـتـه اســت       
مدافع حـقـوق زنـان کـمـي عـجـيـب                

 .است
 

شــکــولات  " اســم آن کــارخــانــه         
او ميگويد چون محل .  است" سازي

کار مـا قـبـلا کـارخـانـه شـکـولات                 
سازي بوده به همين اسم باقي مانـده    

اين نهاد بيست کارمنـد دارد    .  است
و بودجه خود را از سـنـاي بـرلـيـن و              

 . اتحاديه اروپا ميگيرد
ساعت هـفـت و ربـع جـلـسـه را                

قـرار اسـت رنـاتـه         .  شروع ميـکـنـيـم     
بخشهايي از کتابم را بـخـوانـد و از             

هــمـراه بـا کـتــاب        .  مـن سـوال کـنـد        
مروري ميکنيم بـه دوران کـودکـي            
من و سپس انقلاب در ايران و بـعـد          
روي کار آمدن حکـومـت اسـلامـي،        
اعدامها و جنايات اين حکـومـت و       
شـرايــطــي کــه بــاعـث مــيــشــود بــه             
کردستان بروم، سپس پناهندگـي بـه      
اروپا و همه مسـائـلـي کـه در اروپـا             
نيز در رابطه با فعاليتـهـاي جـنـبـش          
ــحــث                اســلامــي مــطــرح اســت و ب
انـتــگــراســيــون و تشــکــيــل شــوراي          

هـمـه   .  مرکزي اکـس مسـلـم وغـيـره          
اينها موضوعات جـالـبـي هسـتـنـد           
که باهم مرور ميکنيم و جـمـعـيـت             
ــا                    ــا دقــت و ب ــن ب حــاضــر در ســال
احساس ايـن مـبـاحـث را تـعـقـيـب                 

 دو سخنراني در برلين،     
 دو روز پرهيجان عليه مذهب و کليسا و پاپ      

اختلاس بزرگ سه هزار مـيـلـيـارد      
تومانـي بـانـک صـادرات، دعـواهـاي             
باندهاي حکـومـتـي را تشـديـد کـرده              

باندهاي حکومتي به هم چنگ  .  است
و دندان نشان ميدهند و يـکـديـگـر را          

يک طرف ايـن دعـوا،     .  متهم ميکنند 
بيت خامنه اي، قوه قضائيه، بـخـشـي       
از مجـلـس و کـيـهـان شـريـعـتـمـداري                  

را در دسـت داشـتـن      " جريان انحرافي " 
در اين اختلاس متهم مـيـکـنـد و در              
طرف ديـگـر، احـمـدي نـژاد از دولـت                

خود دفاع ميکند و تهديد کرده اسـت      
. کــه ســکــوت را خــواهــد شــکــســت            

مجـلـس اسـلامـي بـدنـبـال بـحـث در                  
جلسه غير علني خود اعلام کـرد کـه            
اظهارات وزير اقتصاد و رئيس بـانـک          

تـا کـنـون      .  مرکزي، قانع کننده نيست 
 نـفـر از رده هـاي فـرعـي تـر ايـن                    ١٩ 

پرونده دستگير شده اند و شـاه مـهـره            
هــا بــه جــدال لــفــظــي بــا يــکــديــگــر                

 .مشغولند

ــافــتــي روز                 ــه خــبــر دري بــنــا ب
 شـهـريـومـاه بـر اثـر             ۳۰ چهارشنبه   

تيراندازي نيروهاي نظامي رژيـم بـه         
ســوي کــارگــران مــرزي در نــاحــيــه            
سردشت يکي از کارگران بنام احـمـد     

احـمـد رسـتـم       " ستاري مـعـروف بـه          
 سـالـه  اهـل روسـتــاي             ۵۳ "  خـوبـي  

ــلارش داراي        ــد بشــدت         ۵ ق ــرزن  ف
زخـمـي شـد کـه مـتـاسـفـانـه در راه                    
رسيدن به بيمارستان شهـر سـردشـت       

ــاخــت   ــب ــداد           .  جــان ــن روي در پــي اي
نيروهاي اطلاعاتـي قصـد ورود بـه           
روســتــاي قــلارش را داشــتــنــد کــه            
اهالي خشمگين روستـا بـه مـحـض          
حضــور نــيــروهــاي اطــلاعــاتــي در           
 دزدان هزاران ميلياردي عاملان فقر                                محل، اقدام به مسدود کـردن جـاده         

 و محروميت ميليوني مردم                      

 
 
 
 
 
 

 مينا احدي           

 مردم مبارز روستاي قلارش در سردشت        
 مزدوران رژيم را گوشمالي دادند       

 منصور حکمت          /  "مساله ملي "از ملت تا 
 ۳ صفحه 

 حقوق و آزادي هاي فردي و مدني                             

با توجه به پيشـرفـتـهـايـي کـه در               
عرصه علوم و فـن آوري، بـخـصـوص             
انقلاب انفورماتيک تا کنـون رخ داده         
است، بشريت انتظار داشته و دارد کـه    

 نظاره گر صلح و ثبات در   ۲۱ در قرن  
جهـان و آرامـش و آسـايـش هـمـگـان                  

گــذشــت زمــان و حــرکــت و             .  بــاشــد
پيشـرفـت  جـامـعـه و دسـتـاوردهـاي                 
تکنولوژي و به عبارت ديگر  پـديـده            
اي بنام دهکده جهاني و دگرگون شدن     
نوع زندگـي و  روابـط اجـتـمـاعـي و                   
عميـق تـر شـدن آن، دامـنـه نـيـاز بـه                     
ارتباط و نزديکي را در همه ابعـاد در          
ميان مردم جهان گسترش داده اسـت         
به گونه اي که امروز ديگر بدون اتـکـا         
به دستاوردهاي تکنولوژي تاکنـونـي،     
برقراري رابـطـه بـا ديـگـر بـخـشـهـاي                  
جهان، امري سخت و مي شود گـفـت           

. قديمي و از رده خارج شده مي بـاشـد        
از سوي ديگر شناخت دقيق از علل و     
تاريخچه سنتها، آداب و رسـوم مـي            

تواند  ريشه هـاي تـعـصـب، جـهـل و                  
خرافه و سنتهاي ضد انسـانـي اي کـه           
هم اکنون توسط ميدياي سرمايه و بـا   
اتکا بـه صـنـعـت مـذهـب در چـهـار                    
گوشه دنيا باد زده مي شود و بشريـت     
را مورد تهـديـد قـرار مـي دهـد مـي                 
تواند در عقب راندن هر گونه خرافـه و      

دنـيـا هـيـچـگـاه بـه            .  اوهام موثر افتد  
اندازه امروز نيازمند يک افق انسـانـي        

 قوانين طالبان را حامد کرزاي      
 ! به تصويب مي رساند    

 
 
 
 
 
 
 
 

 محمد امين کمانگر

 ۲ صفحه 

 ۳ صفحه 

 کشته شدن يک کارگر مرزي توسط مزدوران رژيم                                          

 ۵ صفحه 
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 . ميکنند
نـجـلا   " بويژه خوشـحـال شـدم کـه            

زني کـه از تـرکـيـه مـي آيـد و                   "  کلک
. اکنون چهره معروفي در آلـمـان اسـت      

او نويسنده و منتقد جنبش اسـلامـي      
وي هم در ايـن جـلـسـه حضـور            .  است

دارد و در بـحـثـهـا فـعـالانـه شـرکـت                    
در نهايت تقريبا همه معتقد  .  ميکند

هستيم که بـايـد مـتـحـدانـه خـواهـان                
ممنوعيت حجاب کـودکـان شـويـم و           
در مقابـل دسـت انـدازي مـذهـب بـه                

 . زندگي مردم بايستيم
 

فرداي آن روز قرار اسـت پـاپ در          
بـرلـيـن بـاشــد و در پـارلــمـان بـرلـيــن                   

 سپتامبر يـک  ۲۲ روز .  سخنراني کند 
 نهـاد و    ۷۰ ائتلاف بزرگ متشکل از    

ســازمــان فــراخــوان يــک مــيــتــيــنــگ          
اعتراضي عليه پاپ بنديک شانـزدهـم       
را داده و مــنــهـم يـکــي از فــراخــوان                
دهندگـان و سـخـنـرانـان ايـن حـرکـت                 

فــرزانــه درخشــان يــک مــيــز          .  هســتــم
اطـلاعـاتـي گـذاشـتــه و پــوسـتـرهــاي              
اعتراض به سفـر پـاپ بسـيـار مـورد              

اين پوسـتـرهـا    .  توجه قرار گرفته است  
را کــه از طــرف حــزب کــمــونــيــســت             
ــم و                   ــران و اکــس مســل ــري اي کــارگ
کودکان مقدمند و ايران سـولـيـدارتـي      
تهيه شـده در بـيـن جـمـعـيـت پـخـش                   

 . ميکند
 

 سپتامـبـر سـاعـت       ۲۲ پنجشنبه  
چهار بعد از ظهر در مرکز بـرلـيـن در          

. محل شروع  راهـپـيـمـايـي هسـتـيـم               
کمي طول ميکشد همديگـر را پـيـدا            
کنيم، دوستاني از برمن آمده و هـمـه           

. همديگر را بالاخره پـيـدا مـيـکـنـيـم              
نازنين برومـنـد و پـدرام کـه قـبـل از                  
ظهر رسيده انـد بـا مـن و يـک خـانـم                    

آلماني که از جلسه ديروز با هـم آشـنـا        
 . شده ايم به همديگر ميرسيم

بـنـيـاد    "  ما قرار اسـت بـا جـمـع              
ــو      ــرون ــو ب کــه يــک ســازمــان        "  جــردان

در آنـجـا     .  آتئيست است حرکت کنيـم    
و "   فـيـونـا لـورنـتـس        " دوست عـزيـزم       

و تـعـداد     "  ميکاييل اشميت سالمون  " 
ديگري از دوستان آتئسيت و سکولار     
که در فعاليتهاي ديگر با آنـهـا آشـنـا            

فيونـا را شـش       .  شده ايم، را مي بينم  
او .  سال پيش در کلن مـلاقـات کـردم         

مشغول نوشتن کتابي بـود در مـورد          
آتئيست ها و سرگذشت چند آتئيست       

مـنـهـم يـکـي از          .  معروف در آلـمـان       
ما چندين ساعـت  . انتخابهاي او بودم 

در يک  رستوران در کـلـن بـاهـم گـپ                 
" زديم و کتاب فيونا بعدا بـا عـنـوان             
" بدون خد ا ميتوان بهتر زنـدگـي کـرد        

سه سال قبل خـبـردار شـدم        .  چاپ شد 
که متاسفانه فيونا به سرطان مـبـتـلا          
شده و اکنون چندين سال اسـت کـه او           

امـروز کـه     .  با اين بيماري مي جنگـد    
او را دوباره در برلـيـن ديـدم بـطـرفـش              
دويــدم بــغــلــش کــردم و احــوالــش را             

متاسفانه تارهاي صوتي در   .  پرسيدم
اثـر بـيـمـاري سـرطـان از کـار افـتـاده                    

او  وقتي حرف ميزد، صـدايـي     .  است
نمي شنيدم فـقـط بـا حـرکـات لـب و                  
صداي بريده نفس و اشاره ميتوانسـت     

خــودش گـفــت بــخـاطــر       .  حـرف بــزنـد    
بســيــار ...  بــيــمــاري ايــنــطــوري شــدم     

ــا وجــود ايــن او در                    ــود ب ــاک ب دردن
ميـتـيـنـگ بـود و اطـلاعـيـه بـنـيـاد                    

 ... جردانو را پخش ميکرد
 

جمعيت بسيار زياد است و هـمـه        
در حـال گـپ زدن و عـکـس گـرفـتـن                   

از هـمـه جـالـب تـر حـرکـت                .  هستنـد 
دونفر را ميبينم کـه دسـت در دسـت             

هم خود را به شکل پاپ و هيـتـلـر در            
ــدم                   آورده و در مــيــان جــمــعــيــت ق

آنـهـا بـه مـوضـوعـي مـورد              .  ميزنند
توجه مردم و رسانه هـا تـبـديـل شـده               

اين دو نفر خود را به اين صـورت    . اند
گريم کرده و در بين جمـعـيـت حـرکـت         

 . ميکنند و با مردم حرف ميزنند
از نـازنـيــن بـرومــنـد مــيـخـواهــم             
عکسي از من و اين دو نفر بگـيـرد و           
از مردي که قيافه کاملا شبيه هيتـلـر    
دارد ميخواهم اجازه دهد يک عـکـس         

سلام خـانـم     "  او ميگويد . با او بگيرم 
" و من با صداي بلند ميگويم "  احدي

اي داد و بــيـداد هـيــتـلــر مــنـو مــي                  
و او ميگويد از بنياد جردانـو  " شناسه

برونو هستم و شـمـا را از آنـجـا مـي                  
قيافه آنها خيلـي مـاهـرانـه       ...  شناسم

همه به اين مـوضـوع     .  گريم شده است 
 ... مي خنديم

 
در آغاز ميتـيـنـگ چـنـديـن نـفـر               

اينقـدر جـمـعـيـت        . سخنراني ميکنند 
زياد است و جـاي مـا دور از مـحـل                  
سخنرانيها به زحمت حـرفـهـا را مـي             

گفته ميشود تعداد زيـادي از    .  شنويم
نــمــايــنــدگــان پــارلــمــان  بــه هــنــگــام             
سخنراني پاپ در پارلـمـان جـلـسـه را             
ترک کرده به اين ميتـيـنـگ پـيـوسـتـه             

براي ايـن نـمـايـنـدگـان جـمـعـيـت               .  اند
 . دست ميزند

 
اکــثــر شــرکــت کــنــنــدگــان جــوان         

شــعــارهــا و پــلاکــاردهــاي       .  هســتــنــد
جالب و طنز گونه و ايده هـاي بسـيـار         
جـذاب بـه ايـن تـجـمـع رنـگ و بـوي                     

 . خاصي داده است
راهپيمايي شـروع مـيـشـود و بـا             
موزيـک و شـادي حـدود يـکـسـاعـت                

مردم در کنار خيابانها با .  ادامه دارد 
شور و شوق و خوشحالي اين جمعيـت   

ايـن يـک     .  عظيم را نـگـاه مـيـکـنـنـد             
حرکت اعتراضي بزرگ است و پليـس        
در اطراف تظاهرکنندگان به نظر مـن         
با نوعي ترس و واهمه به اين جمعيـت   

 . پانزده هزار نفره زل زده  است
در پايان راهپيمايي تجمع اصـلـي     
اســت و هــمــه خــيــابــانــهــاي اطــراف             
ميداني که در آنجا جمع شده ايم همـه        

مـيـکـايـيـل      .  مملو از جمعـيـت اسـت       
اشميت سالمون دست مرا ميگيـرد و     

مـيـنــا بـيــا بـريــم بـطــرف            :  مـيـگـويــد   
ماشيني که در بالاي آن سخـنـرانـيـهـا         

 . انجام ميشود
 

او با انتظـامـات آنـجـا صـحـبـت               
ميکند و مرا معرفي ميـکـنـد و مـا           

. وارد اين مـاشـيـن بـزرگ مـيـشـويـم                
بسيار شلوغ است و هر کس مشـغـول         
يک کار است فـيـلـمـبـرداري و پـخـش               

 ... موزيک و 
 

گـردانــنـده و مـودراتــور کـه يــک              
خبرنگار و گوينده راديو و تـلـويـزيـون        
اسـت، سـخــنـرانــان را يـکــي بــعـد از                 

اولـيـن نـفـر       .  ديگري معرفي ميکند     
داويـــد بــــرگــــر يـــک نــــويســــنــــده                
همجنسگراي آلمانـي اسـت و سـپـس            
ميکاييل اشميت سـالـمـون اسـت کـه            

پاپ آتـئـيـسـت       "  مجله اشپيگل او را  
سـالـمـون    .  مـعـرفـي کـرده اسـت         "  ها   

سخنراني بسيار جالب و رزمـنـده اي          
ميکند که بارها با تشويق جـمـعـيـت           

او ميگويد جاي پـاپ    .  روبرو ميشود 
نه در پارلمان آلمان بـلـکـه در دادگـاه              

او در ادامـه      .  بين المللي لاهـه اسـت       
ميگويد مالياتهـاي مـيـلـيـاردي کـه             
کـلـيـسـا از مـردم مـيـگـيـرد و فـربـه                      
ميشود، به همت موسوليني و هيتلر       

. در اين جوامع جا افتاد و قانوني شد      
کليسا همواره همکار فـاشـيـسـتـهـا و            

 ... نازيستها بوده است
 

. و بـالاخـره نـوبـت مـن مـيـرسـد                
: مودراتور مرا چنين معرفي ميکنـد      

زني که در زندگيش طعم تلخ دخـالـت      
مذهب را چشيده و همسرش در ايـران        
اعدام شده است و اکنون بـا تشـکـيـل          
کميته علـيـه اعـدام و سـنـگـسـار بـه                  
ــي               مــبــارزه بــا نــقــض حــقــوق انســان
پرداخته و به کمک نهاد جردانو بـرونـو     
در آلــمــان ســازمــان اکــس مســلــم را             

 ... بنيان گذاشته است 
 

 :سخنراني من چنين بود
  
اجازه دهيد از سوي سازمانهـا و    " 

افراد سکولار از سوي آتـيـسـت هـا و              
کساني که از اسلام خـارج شـده و بـه               
ايــن مــذهــب پشــت کــرده انــد، و از               
جانب ضـد مـذهـبـهـا از کشـورهـاي                
ايران و عراق و افـغـانسـتـان و سـوريـه            

 . به همه شما درود بفرستم... و
ــي از                   ــيــل ــن خ ــرلــي امــروز در ب
سخنرانان در مورد احترام بـه حـقـوق            
انساني حرف زدنـد و عـلـيـه دخـالـت               
کليسا و مذهب در زنـدگـي مـردم و              
بويژه زندگي همجنسگرايان صـحـبـت       

 . کردند
کليسا نهادي است که  در دنـيـاي    
امروز آشکارا از قوانين و سـنـتـهـا و             

. فرهنگ قرون وسطايي دفاع ميکنـد    
کليسا اين قوانين را در هـرجـايـي کـه           

امکانش را دارد، در يک مـوسـسـه و            
يا در يک منـطـقـه بـا تـمـام خشـونـت                 

کليسا و همه مـذاهـب     .  پياده ميکند 
عليه علم، عليـه پـيـشـرفـت و عـلـيـه                

آنـهـا اگـر بـتـوانـنـد            .  مدرنيته هستند 
ميخـواهـنـد مـردم را بـه دوره قـرون                 

 .وسطي برگردانند
ما اينجا جمع شده ايم کـه اعـلام        
کنيم که مردم حق دارند اعلام کـنـنـد          

. که مذهب بايد از دولـت جـدا بـاشـد             
مردم حق دارند خواهـان کـوتـاه شـدن            
دسـت مـذهــب از آمــوزش و پــروش              

 .باشند
اين حق مردم است در قرن بيست       
و يک آنگونه عشق بورزنـد و زنـدگـي             

. کـنـنـد کــه خـودشـان  مـيـخـواهـنــد                 
هيچکس و هيچ نهادي حق نـدارد در        

 . زندگي خصوصي مردم دخالت کند
اين حق مردم است که از جـوامـع      

صـنـعـت    .  انساني مذهب زدايي کنند  
مذهب در همه دنيا بـا تـحـمـيـل بـي                
حقوقي، بـا تـحـمـيـل خشـونـت و بـا                   

ايـنـجـا    .  جنايت مقدس نفس ميکشد 
ميخواهم بگويـم کـه در آلـمـان چـون               
کليسا حق ويژه دارد تقلا ميکنـد کـه       
دست جنبش اسلامي و اسـلامـي هـا         
را هم بگيرد و آنـهـا را نـيـز وارد ايـن               

کليسا در آلمان از آمـوزش    .  گود کند 
امام در دانشـگـاهـهـاي آلـمـان دفـاع                
ميکند و از حقوق ويژه بـراي ارتـجـاع       

مـا  .  اسلامي در آلمان دفاع مـيـکـنـد       
بــايــد مــتــحــدانــه از دســتــاوردهــاي             
رنسانس و روشـنـگـري تـا بـه امـروز                

 . دفاع کنيم
اجـازه مــيـخــواهــم در ايــنـجــا از             
ــفــر                   ــزران ن ــواده هــاي ه ــان طــرف خ

 اعدامي و سنگسار شدگان 
 : در کشورهاي اسلام زده بگويم

ما بايد بکوشـيـم در هـمـه دنـيـا                
ــون                  دســت مــذهــب از دولــت و قــان

 وآموزش و پرورش  کوتاه 
هيچ مذهب و اخلاقـيـاتـي    .  شود

نــبــايــد مــانــع زنــدگــي آزادانــه و                     
 ." خوشبخت انسانها باشد

بعد از سخنراني من برنامه هـاي       
سخنراني تـمـام مـيـشـود و مـردم و                 
جوانان تا پاسي از شـب در آنـجـا در                

. خيابانهامي رقصند و شاد هسـتـنـد        
اين حرکت  يک خاطره زيبا و در عيـن      
حال  بعنوان يک واقـعـه مـهـم يـعـنـي                 
قـدرت نــمــايــي جـنــبــش ســکــولار و             
آتيست در آلمان عليه دخالت مـذهـب    
و پــاپ و کــلــيــســا در اذهــان بــاقــي               

 . ميماند
  ۲۰۱۱  سپتامبر ۲۵ 

 ... دو روز پرهيجان عليه مذهب و                         
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و سوسياليسـتـي بـراي بـرون رفـت از               
در چـنـيـن      . وضع موجود نبـوده اسـت      

شرايطي حکومتي پيدا مـي شـود تـا         
طبق قوانين قرون وسطايي اش نيـمـي      
از جامعه را مادام العمر در انزوا نـگـه    

 .دارد
قانوني که در افـغـانسـتـان در دو             

 بـه    ۱۳۳  و     ۱۳۲ ماده يعنـي مـاده        
تصويب رسيد زنان افـغـانسـتـان را از            
تمام مواهب زندگي  انساني مـحـروم          

طــبــق ايــن دو مــاده زن           .  مــي کــنــد   
موظف اسـت کـه نـيـازهـاي جـنـسـي                
شوهـرش را در هـر زمـانـي ارضـا و                  

طبق اين قانون ضد انسـانـي،   .  برآورده
هـر چــهـار شــب يـکــبـار مــردان مــي                

هـر کـار     توانند هـمـسـران خـود را از               
   و زنـان تـنـهـا بـا            نالازمي  باز دارند 

اجازه شـوهـران خـود مـي تـوانـنـد از                  
 ؟ !خانه خارج شوند

ــون احــوال                  ــر آن در قــان افــزون ب
کـه  )  صيغه ( شخصيه ازدواج موقت  

به گفـتـه مـخـالـفـان، پـوشـشـي بـراي                  
روسپيگري است به رسميت شـنـاخـتـه      

 ۱۶  بـه      ۱۸ مي شود و سن ازدواج از  
الـبـتـه  ايـن         .(  سال کاهش مـي يـابـد       

قانون فقط روي کاغذ اسـت، چـرا کـه          
قـوانـيـن پـوسـيـده اسـلامـي در طــول                 
تاريخ موجوديت خـود و آنـجـايـيـکـه             
توانسته، عمـلا و در دنـيـاي واقـعـي               

 ســالـگــي بـه خــانــه           ۹ دخـتــران را از        
 .) شوهر فرستاده است

حال قانوني که در افغـانسـتـان بـه         
تصويب رسيده است عـمـلا نـيـمـي از            
انسانهاي اين کشـور را از زنـدگـي و               
حق و حقوق پايمال شده شـان بـعـنـوان         
شهروندان درجه چندم ساقط و سـاقـط     

اولين سئوالي که به ذهن .  تر مي کند  
خـطــور مــي کــنــد واکــنــش در بــيــن              

. جريانات مذهبي شيعه و سـنـي بـود         
تصويب اين قوانين بخوبي نشـان داد        
کـه ايـن جــامـعــه هـنــوز بــا گـذشــتــه                  

هيچ فـرقـي نـکـرده         )  دوران طالبان ( 
اولين جرياني که از تصويـب آن    .  است

پشــيــبــانــي کــرد طــالــبــان و ديــگــر               
هرجا کـه  .  مرتجعين افغانستان بودند  

اسلام، حـکـومـت اسـلامـي و ديـگـر               
جريانات مذهبي در قدرت بـوده انـد،        
اين زن است کـه حـرمـت، کـرامـت و                

 . انسانيتش اينگونه له شده است
در انـدونـزي هـم کـه بـعـنـوان پــر                  
جمعيت ترين کشور مسلمان از آن نـام    

ــرده مــي شــود، در ســال                   ۲۰۰۸ ب
قانوني را وضع کردند کـه زنـان را از              
انتخاب لباسهاي دلخـواه خـود مـنـع            

در اين  قانـون چـنـيـن آمـده          . مي کرد 
لختي واعمال تحريک آميـز  : " است که 

 ؟"!در ملاء عام منع مي گردد
در پي تـجـاوزات پـي در پـي بـه                 
زنان در اندونزي و در پـي شـکـايـات                

فرماندار جاکارتا  فاضي   مکرر زنان،   
دو هفته پيـش از زنـان خـواسـتـه            باوو  

بود که هنگامِ رفت و آمـد بـا وسـايـل          
نــقــلــيــه عــمــومــي، مــيــنــي ژوب و              
لباسهاي تحريک کنـنـده نـپـوشـنـد تـا             

. ؟! قرباني تجاوزهاي جنـسـي نشـونـد        
در روز يکشنبه همان هـفـتـه تـعـدادي          
از زنان  در جـاکـارتـا پـايـتـخـت ايـن                    
کشور با پوشيدن مني ژوب در سطـح      
شهر رژه  رفتند وعليه فرماندار شـهـر       

 .  تظاهرات  کردند
تظـاهـرکـنـنـدگـان پـلاکـاردهـايـي              
حمل مي کردند که روي آن  نـوشـتـه                

بـه  " ،      " ميني ژوب حق مـن " شده بود   
ما نگوييد چه بپوشيم به آنها بگوييـد   

جالب ايـنـجـاسـت در         ".  تجاوز نکنند 
حاليکه زنان در انـدونـزي بـا پـوشـش              
دلخواه خود رفت و آمد مي کـنـنـد و         
ــيــن ضــد زن                  در اعــتــراض بــه قــوان
تظاهرات  سازمان مـي دهـنـد، مـي             
گـويــنــد انــدونــزِي بــزرگــتــريــن کشــور          

 .اسلامي است
اين گفته جناب فرمانـدار دقـيـقـا         
نشخوار کردن گفته هـاي سـران رژيـم             
اسلامي بود که در هنگـام تـجـاوزات          
گروهي بـه خـانـواده هـا در خـمـيـنـي                  
شهراصفهان و روستاي قوژد از تـوابـع      
: کاشمر در استان خراسان گفته بـودنـد    

لباس تحريک آميز نپوشيد تا مـورد  "  
 "!تجاوز قرار نگيريد

دقـيـقـا هـمـيـن را           حضرت علي       

 وقتي کسي عريان شـود،  . " مي گويد 
 انـدازد و در او          شيطان به او نظر مـي      

   ".پس خود را بپوشانيدکند طمع مي 
دقيقا هـمـان نـظـر وهـمـان مـتـد                 
فرماندار جاکارتا و امامان جـمـعـه و          
آيت االله هاي حاکم بر ايران هـم دارنـد          
همين اراجيـف امـيـر الـمـومـنـيـن را                 

خــودتــان را    . "  نشــخــار مــي کــنــنــد       
بــبــپــوشــيــد تــا مــورد تــجــاوز قــرار              

 ".نگيريد
باز امام علي در وصيـت خـويـش        

بــا "  بــه فــرزنــدش حســن مــي گــويــد           
پوشش و حجابي که براي هـمـسـرانـت        
قرار مي دهي، چشم آنان را از هـوس         
و حرام باز ميداري، چـرا کـه حـجـاب              
براي آنها ثبات بيـشـتـري بـه ارمـغـان              

از خـروج بــي رويـه و بــي             .  مـي آورد   
حسـاب زنـان جـلـو گـيـري کـن، زيــرا                  
مفاسدي دارد و اگر مي توانـي کـاري      
کــن کــه هــمــســرانــت غــيــر از تــو را                
نشنـاسـنـد و بـا مـردان رفـت و آمـد                    

 ."نداشته باشند
 سال پيش را   ۱۴۰۰ همين قانون  

امروز حامد کرزاي تصويـب کـرد کـه         
زنان نبايد بدون اجازه مـردان از خـانـه          
خارج شوند و مردان مي تواننـد زنـان        

.خود را از هر کار نالازمي بـاز دارنـد       
يعني لازم نـيـسـت زن بـيـرون بـرود             (  

اين بربريت .)  بايد مدام در خانه بماند  
نـيـازمـنـد پـاسـخـي درخـور از ســوي                 

صـف  .  بشريت مـتـمـدن جـهـان اسـت            
مردم متمدن و سکولار در دنـيـا مـي        
تواند با حرکت خود نـظـيـر آنـچـه کـه               
هـفـتـه پـيــش در بـرلـيــن نـثـار پــاپ،                   
مذهب و کـلـيـسـا کـرد، مـرتـجـعـيـن                 
حاکم در افغانستان را نـيـز سـر جـاي               

 .خود بنشاند
   ۲۰۰۱۱ سپتامبر  .۲۷ 

  ... قوانين طالبان             

 
بنا به خبر منتشر شده از سوي كميتـه هـمـاهـنـگـي بـراي كـمـك بـه                       
ايجاد تشكل هاي كارگري کورش بخشنده از فعاليـن كـارگـري در شـهـر             

 روز در اطلاعات سـنـنـدج در      ٢٢ سنندج و عضو اين كميته که به مدت  
 ميـلـيـون تـومـانـي         ٧٠  شهريور با قرار وثيقه ٢٧ بازداشت بود در تاريخ  

 .آزاد شد
 

به مناسبت آزادي جمعي از طرف كميته هـمـاهـنـگـي و جـمـعـي از                    
فعالين كارگري در شهر سنندج مراسمي برگـزار گـرديـد و حـاضـريـن بـا                 

 . حلقه هاي گل از كورش بخشنده استقبال كردند
 

آزادي كورش بخشنده را به او، به خانواده و بسـتـگـانـش و بـه هـمـه                    
انسانهاي آزاديخواه تبريـك مـيـگـويـيـم هـمـه كـارگـران زنـدانـي و هـمـه                             

پـرونـده هـاي قضـايـي          .  زندانيان سياسي بايد فـورا از زنـدان آزاد شـونـد               
تشكيل شده براي فعالين كارگري و همه فعالين سياسي بـايـد فـورا لـغـو           

 .فشار و تهديد بر روي فعالين كارگري بايد متوقف شد. شود
 

 كارگر زنداني، زنداني سياسي آزاد بايد گردد        
 كمپين براي آزادي كارگران زنداني      

 ٢٠١١  سپتامبر ٢٧ ، ١٣٩٠   مهر٥ 

 كورش بخشنده از زندان آزاد شد                             
 

 

منتهي به روستا نمودند و مانع از         
ورود آنان به روستاي قلارش شده و    
با خشم و عصبانيت با آنان درگـيـر         

در جــريــان ايــن درگــيــري          .  شــدنــد
تعدادي از ماموران اطـلاعـاتـي از         
سوي مردم گوشمـالـي داده شـده و           

. چند نفر از مزدوران زخمـي شـدنـد       
به يکي از اتومبيل هاي آنـهـا نـيـز           

 . خسارت وارد شد
 
از آغاز سال جاري تا کنون بـر      

اثــر شــلــيــک مســتــقــيــم نــيــروهــاي         
 نفـر کشـتـه و        ۴۱ نظامي حکومت 

 .  نفر زخمي شده اند۳۱ 
 

کميته کردستـان حـزب ضـمـن          

تسليت به خانواده و بستگان احمـد      
ستاري، به مـردم مـبـارز روسـتـاي            

کـمـيـتـه     .  قلارش درود مـيـفـرسـتـد       
کردستان حزب از مـردم مـبـارز و             
شــرافــتــمــنــد مــي خــواهــد کــه بــا             
اعتراضات متحد و گستـرده خـود         
دست مزدوران رژيـم را از زنـدگـي             

 . خود کوتاه کنند
 

 سرنگون باد رژيم  
 جنايتکار اسلامي  
 کميته کردستان   

 حزب کمونيست کارگري
 ۱۳۹۰  شهريور ۳۰ 
 ۲۰۱۱  سپتامبر ۲۱ 

 ... مردم مبارز روستاي قلارش      
 

روزيـکـشــنـبــه ســوم مــهـرمــاه          
يکي ديگر از کـارگـران مـرزي در             
منطقه پيـرانشـهـر بـر اثـر شـلـيـک                
مستقيم گلوله نيروهاي انتـظـامـي     
در بيمارستانـي در شـهـر ارومـيـه             

ــت داد                     ــود را از دسـ ــان خـ  .جـ
 

سـلــيـمــان مـرادي فـرزنــد مـحــمــد             
اهـل  "  حـاجـي سـووره     " معروف بـه     

از تــوابــع   "  لاجـان    کـونــه " روسـتــاي    
 ساله داراي همسـر و    ٣٢ پيرانشهر  

ســه فــرزنــد خــردســال  در تــاريــخ              
هجدهم شهريور ماه در محلـي بـه          

هـدف تـيـرانـدازي       "  لي تـوان  گه"نام  

مستقيـم نـيـروي انـتـظـامـي قـرار               
گرفتـه و بـه شـدت مـجـروح مـي                 

ســلــيــمــان مــرادي پــس از           . شــود
زخمي شـدن بـه بـيـمـارسـتـانـي در                
شهر اروميه منتقل گرديـد کـه بـه           
دليل جراحات شديد بـالاخـره پـس          
از پانزده روز معالجه بدون نتـيـجـه       
و دست و پنجه نرم کردن بـا مـرگ           

ــت داد                     ــود را از دسـ ــان خـ  .جـ
سـلـيـمـان مـرادي پـيـشـتـر بـر اثــر                   
انـــفـــجـــار مـــيـــن در مـــرزهـــاي             
کوهستاني مناطق مرزي يک پـاي      
خود را از دسـت داده بـود امـا بـه              

 کشته شدن يک کارگرمرزي      
 توسط مزدوران رژيم    

 ۶ صفحه 
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، ” مســالــه مــلــي    “ از مــلــت تــا         
ــخــش ســوم                ــگــري از ب : قســمــت دي

انترناسيوناليسم و مسـالـه مـلـي، در          
“ نوشته منصور حکمت تحت عنوان   

مــلــت، نــاســيــونــالــيــســم و بــرنــامــه            
 .”کمونيسم کارگري

 ايسکرا
 

نفس وجود ملت، يا فرض وجـود        
يک ملت، مبناي هيچ حق حاکميـتـي     

ايـنـکـه هــر مـلـتـي، بـا هــر                .  نـيـسـت   
را "  خـويـش  " تعريفي، حق دارد کشور    

تشکيل بدهد، نه مبناي علمي دارد،       
مـارکـس و     .  نه حقوقي و نه تـاريـخـي       

لنين نه فقط از نـظـر عـمـلـي چـنـيـن                   
تصويري از مساله نـداشـتـنـد، بـلـکـه              
اين را فرض ميگرفتند کـه در جـهـان         
واقعي و در متن پيوندهاي اقتصادي       
و سياسي و فرهنـگـي مـيـان اقـوام و             

، در   " هـمـه مـلـل      " مليتهاي مختلف،   
جســتــجــوي ايــجــاد کشــور خــويــش           
نخواهند بود و جـهـان هـيـچـگـاه بـه                  
سبدي پر از کشورهاي ريـز و درشـت            
به تعداد ملل موجود، چـه واقـعـي و           

و .  چه مجازي، تبديـل نـخـواهـد شـد           
همين اطمينان خاطر عمـلـي، بـعـضـا         
در عدم سختگـيـري عـلـمـي آنـهـا در               
تعيين دقيق تر ملاکها و دايره شمـول      

، يا در عدم ورود جـدي تـر       "حق ملل" 
آنها به نقد حقوقي مقوله ملت، سـهـم    

  .داشته است
 

وجود ستم ملي هم في نفسه مبنايـي        
براي برسميت شناسي حـق جـدايـي و            

پاسـخ  .  تشکيل کشور مستقل نيست  
کمونـيـسـتـي بـه وجـود سـتـم مـلـي،                   

ايـن  .  مبارزه براي رفع ستم ملي اسـت   
روشي است که جنبش طبقه کارگـر و      

 در   ٩٩ کل حرکت برابري طلبانـه در          
صد جوامع موجود در قـبـال سـتـمـي          
که بر مليتهاي اقليت ميرود در پيش    

پاسخ نهايي کمونيسم نـيـز   .  گرفته اند 
پايان دادن هميشگي به ستم مـلـي از           
طريق از ميـان بـردن سـرمـايـه داري،              
استثمار و تقسيم طبقاتي بطور کـلـي      

 .است
  

ــعــيــيــن              بــرســمــيــت شــنــاســي حــق ت
ســرنــوشــت، يــا حــق جــدايــي، اهــرم              
سياسي و شعار تاکتيکي اي در قبـال        
وجود ملتها و تعـلـقـات و تـوهـمـات              
ملـي و يـا حـتـي وجـود سـتـم مـلـي                      

ابزاري است براي پاسخگويـي  .  نيست
وجـود مـلـت و         .«مساله مـلـي    »به  

ستم ملي بخودي خود معـادل وجـود          
ايـن يـک     .  نيسـت  «مساله ملي»يک  

بـدون  .  مقوله اساسي در بحث ماسـت  
هـويــت مـلــي طــبـعــا مســالـه مــلــي               

ــاشــد               ــد وجــود داشــتــه ب ــمــيــتــوان . ن
همينطور بدون ستم مـلـي، يـا تصـور          
وجود ستم ملي، و يـا لااقـل رقـابـت               
ملي، مسـالـه مـلـي وجـود خـارجـي                

ايــنــهــا شــرط لازم      .  نـخــواهــد داشــت   
پـيـدايـش مســالـه مـلـي در جـامـعــه                 

. است، امـا شـرط کـافـي آن نـيـسـت                 
وقتى ميتوانيم از وجود مساله مـلـي      
حرف بزنيم که ايـن هـويـتـهـاي مـلـي                
متقابل و کشمکـشـهـا و رقـابـتـهـا و               
خصومتها به درجه اي از غـلـظـت و              
شدت رسيده بـاشـنـد، از پـيـشـيـنـه و                
تـاريــخــي بــرخــوردار شــده بــاشــنــد و            
ــل جــامــعــه                    ــي را در ک ــت حســاســي
برانگيخته بـاشـنـد کـه آنـرا در زمـره                
مسائل مـحـوري جـامـعـه قـرار داده               

مسـالـه اي کـه از نـظـر تــوده                .  بـاشـد  
وسيع مردم و از نظر حيات اقتصادى       

. و سياسي جامعـه پـاسـخ مـيـطـلـبـد              
برسميت شناسي حق جدايي يـکـي از          
ــک جــراحــي                روشــهــاي درمــانــي، ي
اجتماعي، است که در چنين شرايطـي   

امـا  .  در دسترس طبقـه کـارگـر اسـت          
بدوا بايد مساله اي بوجود آمده باشـد    
تا چنين راه حلي اساسا موضـوعـيـت       

بـايـد دردي وجـود        .  پيدا کـرده بـاشـد      
داشته باشد تا چنين درمانـي را، کـه            
به شهادت تاريخ صد و پـنـجـاه سـال              
گــذشـــتــه در اکــثـــر اوقــات بـــراي                  

نيست، در "  قابل توصيه" کمونيستها  
ــدهــد              ــات قــرار ب ــيــســت امــکــان   .ل

 
وقتي دقيق تر نگاه ميکنيم ميبينيم     
مارکس و لنين هم تا آنجا که بـه حـق      
جدايي مربوط ميشود در واقع نه کل     
تنوع ملي يـا مـوارد بـيـشـمـار سـتـم                 

مـفـتـوح     «مسائل ملي»ملي، بلکه  
در جهان معاصر خـويـش را در نـظـر              

فرمولبندي هـاي آنـهـا را          .  داشته اند 
نيز بايد در هـمـيـن مـتـن فـهـمـيـد و                     

 قضاوت کرد
 

برنامه کمونيستي سند تـحـبـيـب        
قرار نيست طبقه کـارگـر   .  ملل نيست 

براي تقسيم هـر کشـور بـه جـمـهـوري              
از .  هاي مستقل هر مليت بـپـاخـيـزد         

نـظـر طــبـقـه کـارگـر هـر شــکـايـت و                     
اعتراضي از ستمگري مـلـي فـورا بـا            
رفـرانـدم جـدايــي پــاسـخ نــمـيــگـيــرد،              
پيروزي کارگري، جشن ناسيونالـيـسـم     

طــبــقــه کــارگــر و بــرنــامــه           .  نــيــســت 
کمونيستي موظف است به ستم ملي     
خاتمه دهد و براي آن مسائل ملي اي     
که به مسائل واقعي در زنـدگـي تـوده         

. مردم بدل شده اند راهگـشـايـي کـنـد           
اين راهگشايي مـيـتـوانـد بـرسـمـيـت              
شـنــاســي حــق جــدايـي مــلـت تــحــت              

  .تــبــعــيــض و پــائــيــن دســت بــاشــد            
 

ــطــور مشــخــص،                ــران ب در مــورد اي
مساله کرد يک مساله ملي مفتوح و     

مسـالـه لـر يـا مسـالـه             .  مطرح اسـت   
آذري يا هر هويت مـلـي ديـگـري کـه               
ميتواند در ايـن يـا آن مـقـطـع عـلـم                    
بشود، امروز در سطح مساله کرد در     

مـا  .  ايران يا منطقـه مـطـرح نـيـسـت            
در "  مـلـل  " فرمـولـي مـبـنـي بـر حـق                

تـعـيـيـن     " ايران در " کثير الملله"کشور  
شـعــار  .  ، نـداريــم   " سـرنـوشــت خـويــش     

: روشني در قبـال مسـالـه کـرد داريـم             
برسميت شناسـي حـق جـدايـي مـردم             

  .کردستان و تشکيل دولت مسـتـقـل       
 

مســالــه مــلــي      بــا قــرار دادن وجــود        
بعنوان شاخص موضوعـيـت داشـتـن          
حق جدايي، دشواري ها و التقاطـهـاي    

اولا، .  تئوريک مهـمـي رفـع مـيـشـود           
بجاي قلمرو سوبژکتيو و دلـبـخـواهـي       
تعريف ملت و بعد تقسيم بندي آنـهـا           
به ملت هاي بزرگ و کوچک، معـتـبـر        
و غــيــر مــعـتــبــر، تــاريـخــي و غــيــر               
تـــاريـــخـــي، صـــلاحـــيـــتـــدار و بـــي            
صلاحيت، مساله ابـژکـتـيـو و قـابـل              

مسالـه  »مشاهده وجود و عدم وجود  
. مبناي تحليل قرار ميـگـيـرد    «ملي

ما ديگر موظف نيستيم تعريف هاي       
رنگارنگ ناسيوناليستها از مـلـت را         
بپذيريم، موظف نـيـسـتـيـم بـا قـبـول                
هويتهاي ملط در خلـق و بـقـاء آنـهـا               
شرکت کنيم، موظف نـيـسـتـيـم وارد            
بحث رد و قبول اعـتـبـار نـامـه هـاي                

ملي و يا حتي مقصريـابـي تـاريـخـط          
براي تنشهـا و کشـمـکـشـهـاي مـلـي                
بشويم، موظف نيستيم ناسيوناليسـم      
و ناسيوناليستها را بـه خـوب و بـد،               
مترقي و ارتجاعى و غـيـره تـقـسـيـم               

ما مووظفيم وجـود ابـژکـتـيـو           .  کنيم
يک مساله ملي در جامعه کـه مـردم            
بطور جدي حول آن قطبي شـده انـد و              
پاسخ آن را مـيـطـلـبـنـد بـه رسـمـيـت                    

اين خود دامنه شمـول حـق     .  بشناسيم
جدايي و مللي که ميتواننـد کـانـديـد           
آن باشند را تعيين و محدود ميـکـنـد     
و ما را از سرهم کـردن مـعـيـار هـاي                
سوبژکتيو، که بهرحال بـر تـعـاريـف و          
مقولات ناسيوناليستي بنا ميشوند،    

دامـنـه شـمـول حـق          .  بي نياز ميکنـد   
جـدايـي حـداکـثــر بـه وسـعـت تـعــداد                  
مسائل ملي واقعي در جامعه در هـر     
مـقـطـع اسـت و نــه بـه تــعـداد مـلــل                    
بالفعل و بالقوه و يا موارد ستـمـگـري      

ثـانـيـا،    .  ملط عليه مليتهاي اقـلـيـت      
اين تبيين به مساله برسميت شناسـي     
حق جدايط، همان بـار مـنـفـي اي را               
ميدهد که اين جدايي ها در واقـعـيـت      
براي طبقه کارگر انترناسيـونـالـيـسـت          

اعــطــاي حــق جـدايــي، اعــاده         .  دارنـد 
حقـوق از کـف رفـتـه مـلـل نـيـسـت،                    
پــذيــرش يــک انــفــکــاک جــديــد درون             
جـامــعــه انســانــي و تســلــيــم بــه ايــن              
واقـعــيـت دردنـاک اسـت کـه زنـدگــي                
مشترکي بـر فـراز تـعـلـقـات مـلـي و                  
قومي ميان انسانهاي زيادي مـيـسـر          

بـرسـمـيـت شـنـاسـي حـق             .  نشده است 
جدايي از نظر يک کمونيست نه تحقـق   

، کـه    " نجـاتـبـخـش    " و "  مقدس"اصلي  
با انترنـاسـيـونـالـيـسـم        " دست بر قضا" 

تناقـض دارد، بـلـکـه         "  کمي" کارگري  
تسليم به واقعيات تلخي است کـه در          
جـهـان واقـعـي بــرخـلاف ايـده آلـهــاي                
انترناسيوناليسم کارگري بوجود آمـده   

حال ميشود به روشني و بـدون      . است
هيچ لکنت زباني جواب ملل و ادبا و    
شعرايشان را داد، توضيح داد که چـرا    
بـعـنــوان کـارگــر و کــمـونـيــسـت حــق                

جدايي را حقي بـا کـاربسـت مـحـدود            
ميدانيم و حتي آنجا کـه ايـن حـق را                
برسميت ميشناسيم معمولا به ملـت       

. مربوطه توصيه جـدايـي نـمـيـکـنـيـم            
ثالثا، اين تبيـيـن دسـت مـا را بـراي                
پاسخگويي به مسـائـل مـلـي اي کـه             
مـحـتـواهــاي اقـتــصـادي و سـيـاســي              
گــونــاگــون و مشــخــصــات تــاريــخــي         

ما ديـگـر   .  مختلفي دارند باز ميکند  
در برخورد به مسائل ملي مـطـروحـه         
ــه قضــاوت                در جــامــعــه مــوظــف ب
اخلاقي و يا حکميت تاريخي خاصـي    

مـلـل   "  اصالت و صلاحيـت  " در مورد   
مورد بحث، وجود و عدم وجود سـتـم       
ملي و ابعاد آن و يا نقش رفع مسـالـه      

. در سير تکاملي تاريخ بشر نيسـتـيـم      
مـا حــتـي نــاخـواسـتــه در کــنـار يــک                 
ناسيوناليسم در بـرابـر ديـگـري قـرار              

قصد ما حل مساله مـلـي     . نميگيريم
و خلاص کردن جامعه و طبقه کـارگـر    
در هــر دو ســوي شــکــاف مــلــي از                 
ــي آن اســت، و نــه                     ــف عــوارض مــن

. استيفاي حقوق ملي اين يا آن مـلـت        
پوچ ترين، بي محتواتـريـن و جـعـلـي             
ترين کشمکشها و تـنـاقضـات مـلـي            
هم، اگر براستي جامعـه را بـه قـطـب              
بندي کشيده باشند، ميتوانند پـاسـخ       

ايـن  .  روشني از کمونيستها بـگـيـرنـد        
جنبه بخصوص در دوران ما بـا رونـد           
ارتجاعي و منحط ملت سازي که در     
جريان است و مشقاتـي کـه بـه مـردم             

 تحميل ميکند، بسيار مهم است
 ٩   
اما مهمترين وجه اين شـيـوه تـبـيـيـن            
ــه کشــمــکــش                 ــســت ک ــن ــه اي مســال
کمونيـسـم و نـاسـيـونـالـيـسـم بـر سـر                    
مساله ملي و جدايي ملل را سـرجـاي      

قـلـمــرو   .  واقـعـي خـود قـرار مـيــدهـد            
فعاليت ضد ناسيوناليستي کمونيسم     
کارگري را بشدت گسترش ميدهـد و        

اين را بـايـد بـيـشـتـر         .  متحول ميکند 
  .بشکافيم
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سخنگويان سرمايه داري احـتـرام      
به حقوق فـردي و مـدنـي را خصـلـت                
مشخصـه و يـک رکـن اصـلـي نـظـام                   

واقـعـيـت    .  خـويـش اعـلام مـيـکـنـنـد            
 مــيـلــيــارد    ٥ ايـنــسـت کـه از مـيــان              

انســانــي کــه امــروز زيــر حــاکــمــيــت            
سرمايه زندگي ميکنند، تنها درصـد     
ــهــم در کشــورهــاي                ــاچــيــزي را، آن ن
معدودي، ميتـوان سـراغ کـرد کـه از              
نوعي حقوق فردي و مـدنـي تـعـريـف            

. شده و نسبتا بـا ثـبـات بـرخـوردارنـد            
سهـم اکـثـريـت عـظـيـم مـردم جـهـان                   
سرمايه داري، بي حـقـوقـي سـيـاسـي             
کمابيش مـطـلـق، دولـت هـاي فـعـال               
مـايشـاء و مســتـبـد، و تــروريسـم و                 

. خشونت سازمانيافتـه دولـتـي اسـت         
بعلاوه، در خود کشورهاي صـنـعـتـي           
اروپاي غربي و آمـريـکـا نـيـز حـقـوق               
فردي و مدني مردم نه فقط در قيـاس    
با آزادي مورد مطالبـه انسـان امـروز          
انگشت شمار و ناچيز است، بلکـه بـر        
متن انـقـيـاد اقـتـصـادي تـوده مـردم                 
کارگر به سرمايه و رابـطـه مسـتـقـيـم              
حق و آزادي با مالکيت، از هر معني       

و بـالاخـره،     .  مادي و جدي تهي اسـت   
تجربه زندگي مردم ايـن کشـورهـا در           
دوره هاي بحران و تنگناي اقتـصـادي       
به روشني نشان مـيـدهـد کـه بـقـاء و                 
دوام همين حقـوق انـگـشـت شـمـار و               
فرمال نيز ربط مستقيم به موقـعـيـت        
اقتصادي طبقه سـرمـايـه دار دارد و             
هرجـا ايـن حـقـوق بـراي سـودآوري و                 
انباشت سرمايه دست و پـاگـيـر شـده             
اند، بسادگي مورد تـعـرض دولـت و            

ــد                  .طــبــقــه حــاکــم قــرار گــرفــتــه ان
 

آزادى فردي و مدني واقعي تـنـهـا در            
جامعه اي ميتواند متحقق شـود کـه         

انقلاب کـمـونـيـسـتـي       .  خود آزاد باشد 
کـارگـري، بـا از مـيـان بـردن انـقـيــاد                   
طبقاتي و اقتصادي انسانها، مـبـشـر       
گسترده ترين آزادي هـا و امـکـانـات             
ابراز وجود فرد در قلمروهاي مختلف       

  .زندگي است
 

حزب کمونيـسـت کـارگـري در عـيـن               
حال براي تحقق و تضمين وسيع تريـن     
حـقــوق فــردي و مــدنـي در جـامــعــه               

اهـم ايـن     .  موجـود مـبـارزه مـيـکـنـد           
حقوق و آزادي هاي انـکـار نـاپـذيـر و               

  :غير قابل نقض عبارتند از
 

حق حيات و مصونـيـت جسـمـي و           -

ــعــرض                  ــوع ت   .روحــى فــرد از هــر ن
 
حــق بـرخــورداري از      .  حـق مــعـاش      -

ضروريات زندگي متعارف در جامعه    
  .امروزي
 

  .حق فراغت و تـفـريـح و آسـايـش               -
 
حق استفاده از کـلـيـه      .  حق آموزش   -

ــود             ــوجـ ــي مـ ــوزشـ ــات آمـ ــانـ ــکـ امـ
  .درجامعه

 
 

حق برخورداري از کليـه  . حق سلامتي 
ــراي            امــکــانــات جــامــعــه امــروزى ب
مصـون داشـتــن فـرد از صـدمـات و                
ــرخــورداري از                ــيــمــاري هــا، حــق ب ب
امکانـات بـهـداشـتـي و درمـانـي در                

  .جامعه
 

ممنوعيت هـر    .  حق استقلال فردي   -
نوع انقياد و بردگي و بيگاري در هـر        

  .پوشش و با هر توجيه
 

. حق معاشرت و زندگي اجتمـاعـي       -
مــمــنــوعــيــت هــر نــوع جــداســازي و           
ــط                 مــحــروم ســازي افــراد از مــحــي
اجـتـمـاعـي و امــکـان مـعـاشـرت بــا                 

 .ديگران
.   

حق جستجو و اطلاع از حقيقت در     -
. مورد کليه جوانب زندگي اجتمـاعـي    

ممنـوعـيـت سـانسـور، مـمـنـوعـيـت               
کنترل دولت و يا مالـکـان و مـديـران             
رسانه ها بر اطلاعاتي که در اخـتـيـار       

  .شهروندان قرار ميگيرد
 

حــق بــرخــورداري از يــک مــحــيــط             -
آزادي سـاکـنـيـن       .  زيست سالم و ايمن   

کشور و نمايندگان آنها در کـنـتـرل و             
حسابرسـي تـاثـيـرات فـعـالـيـت هـاي                
دولـت و بــنـگــاه هــاي مــخـتــلـف بــر                

  .محيط زيست
 

آزادي بي قيد و شرط عقيده، بيـان،    -
اجتماعات، مطبوعات، تـظـاهـرات،       

  .اعتصاب، تحزب و تشکل
 

آزادي کـامـل و بـي قـيـد و شــرط                    -
آزادي انـتـقـاد بـه کـلـيـه            .  انتقاد و نقد 

جوانب سياسي، فرهنگي و اخلاقي و       
لـغـو هـر نـوع         .  ايدئولوژيکي جامـعـه   

ارجــاع در قــوانــيــن بــه بــاصــطــلاح               
مقدسات ملي و ميهني و مذهبي و         

غيره بعنوان عامـل مـحـدود کـنـنـده             
ــظــر مــردم                 ــقــد و اظــهــار ن . آزادي ن

ممنـوعـيـت هـر نـوع تـحـريـکـات و                   
تهديدات مـذهـبـي و مـلـي و غـيـره                  

  .عـلـيــه بــيـان آزادانـه نـظــرات افـراد               
 
  .آزادي مذهب و بي مذهبي -

 
حق راي همگاني و برابر براي کلـيـه     -

افراد بالاتر از شانزده سال مستقـل از          
جنسيت، تعلقات مـذهـبـي، قـومـي،         
ملي، شغلي، تابعيت، مرام و عقـيـده         
سيـاسـي و آزادي هـر فـرد بـالاتـر از                   
شانزده سال براي کانديد شـدن در هـر           
نهاد و ارگان نمايندگي و يا احراز هـر        

  .پست و مقام انتخابي
 

حـق  .  ممنوعيت تـفـتـيـش عـقـايـد            -
استنکاف شـخـص از اداي شـهـادت             
عليه خود که بـتـوانـد بـه اعـلام جـرم                 

آزادي سـکـوت   .  عليه وي منجر گردد 
  .درباره نظرات و اعتقادات شخـصـي     

 
آزادي بـي قـيـد و شـرط انـتـخــاب                   -

محل سـکـونـت، آزادي سـفـر و نـقـل                 
مکان براي همه افـراد بـالاي شـانـزده             

ممنوعيت هـر    .  سال اعم از زن و مرد 
نوع کنترل دائمي عـبـور و مـرور در              
داخل کشور توسط دولت و مقامـات      

لغو هر نوع محدوديـت بـر      .  انتظامي
صـدور بـي قـيـد و           .  خـروج از کشـور      

شرط و فوري گذرنامه و جواز ورود و    
  .خروج

 
ــوع                  - ــر ن ــال ه ــت اعــم ــوعــي ــن مــم

محدوديـت بـر ورود و خـروج اتـبـاع                
اعطاي تابعيت کشـور  .  ساير کشورها 

به هر فـرد مـتـقـاضـي کـه تـعـهـدات                   
صـدور  .  حقوقي شهروندي را ميپذيرد 

بي قيد و شرط اجـازه اقـامـت و کـار               
  .براي متقـاضـيـان اقـامـت در ايـران             

 
مصونيت زندگي خصوصـي افـرادـ        -

مصونيت محل زندگي، مکاتبات و      
مراسلات و مکالمات فرد از هر نـوع        

. دخــالـــت تـــوســـط هـــر مــرجـــعـــي            
ممنوعيت استراق سمـع، تـعـقـيـب و            

ــردآوري       .  مــراقــبــت  ــنــوعــيــت گ مــم
اطلاعات در مورد زندگي افراد بـدون    

حـق  .  کسب اجازه رسمي از خود آنـهـا     
هر فرد سـاکـن کشـور بـه دريـافـت و                  
مطالعه کليه اطلاعـاتـي کـه مـراجـع            

 .دولتي از او در اختيار دارند
  

 آزادي انتخاب شغل -
 

آزادي بـي قـيـد و شـرط انـتـخــاب                   -
لغو هـر نـوع شـرط و شـروط               .  لباس

رسمي و يا ضمني بـر مـقـدار و نـوع              
پــوشــش مــردم، از زن و مــرد، در                  

ممنوعيت هـر نـوع       .  اماکن عمومي 
تبعيض و يـا اعـمـال مـحـدوديـت بـر                

 .مبناي پوشش و لباس مردم
  

ــارت               - ــرســـي و نـــظـ آزادي حســـابـ
نمايندگان مـردم بـر فـعـالـيـت هـا و                   

. اسـنــاد و دفــاتـر نـهــادهــاي دولــتــي            
 .ممنوعيت ديپلوماسي سري

 *** 

 حقوق و آزادي هاي فردي و مدني        
  فصل سوم  -  ٢ بخش   -بهتر    ي يک دنيا  

 

پيشتر شـاهـد افشـاي مـوارد           
متعددي از اختـلاس هـا و دزدي            
هاي سران و کاربدستان حکـومـت        

 مـيـلـيـون       ۱۲۳ بوده ايم؛ اختلاس  
توماني دهه هفتاد که مرتضـي و       
محسن رفيق دوست رئيـس وقـت         
بــنــيــاد مســتــضــعــفــان و فــاضــل          
خــداداد از مــتــهــمــان آن بــودنــد،           

 کـه    ٧٠ اختلاس بزرگ اواخر دهه     
شهرام جزايري متهم اصلي آن بـود     
و بذل و بخشش او به مـقـامـات و        
تـرس از روشـدن دسـت بـرخـي از                
مقامات باعث شد کـه بـي سـر و           
صدا از زندان آزاد شـود، مـاجـراي        
يک ميليارد دلاري که مفقود شـد     
ــالاخــره کســي در مــورد آن                  و ب
پــاســخــگــو نشــد، افشــاگــريــهــاي        
پاليزدار از فساد مالي دههـا نـفـر           
از سران رژيم و امام جـمـعـه هـا و              
ــه هــا، کشــف و ضــبــط                  آيــت ال

 و نيم ميلـيـارد   ١٨ کاميون حاوي  
 از   ٨٨ دلار پول و طلا که در سال     

ايران خارج شد و در ترکيه توقيـف   
ــه هــاي                ــرديــد، افشــاي اســکل گ
خصـــوصـــي ســـپـــاه بـــراي ورود            
کالاهاي قـاچـاق تـوسـط احـمـدي             

 مـيـلـيــارد      ١٢ نـژاد، و اخـتـلاس          
دلاري مازاد درآمدهاي نـفـت کـه         
بتازگي افشـا شـده، فـقـط نـمـونـه               
هائي است کـه تـا کـنـون از پـرده                 

اگــر بــرخــي   .  بـيــرون افــتـاده اسـت       
اختلاس ها و دزدي هـا روشـده و             
به بحث علني تـبـديـل شـده اسـت             
بــخــاطـــر اســـتــفـــاده بـــانــدهـــاي            
حکومتي بـراي تصـفـيـه حسـاب             
هاي جناحي است و گرنـه، تـاريـخ          
جــمــهــوري اســلامــي مــمــلــو از             

اخــتــلاس و دزدي و رشــوه بــوده             
ابعاد واقعي اين دزدي هـا،      . است

بطور واقعي پس از سرنگوني ايـن     
 .حکومت آشکار خواهد شد

جمهوري اسلامـي حـکـومـت        
دزدان و چپاولـگـران سـرمـايـه دار            
است که اکثريت کارگران و مـردم         
را به فقر و فـلاکـت و زنـدگـي اي                
چندين مرتبه زير خـط فـقـر رانـده            

افشاي اين دزديـهـا عـزم ايـن           . اند
توده وسيع بـراي بـه زيـر کشـيـدن               
اين دزدان و مفـتـخـوران را راسـخ             

ــه زيــر کشــيــدن        .  تــر مــيــکــنــد      ب
حکومت اسلامي سـرمـايـه داران         
با انقلاب مردم است که ميـتـوانـد     
ــاشــي از ســه دهــه                    ــات ن ــثــاف ک
ــاتــلان و                  حــکــومــت دزدان و ق
شکنجه گران را از جـامـعـه جـارو            

در فــرداي ســـرنــگـــونـــي          .  کــنـــد 
حکومت اسلامي، اموال و ثـروت    
هاي چپاول شده را بايد از حـلـقـوم            

هـمـه دزدان     .  دزدان بيـرون کشـيـد      
جنايتکار را هر کجاي جـهـان کـه            
فــرار کــنــنــد بــايــد بــه ايــران بــاز               
گرداند، مـحـاکـمـه کـرد و کـلـيـه                 
امــوال دزدي را از حــلــقــوم آنــهــا             
بيرون کشيد و صـرف رفـاه مـردم            

 .نمود
 مرگ بر جمهوري اسلامي  

زنده باد انقلاب انساني براي     
 !حکومتي انساني

 !زنده باد سوسياليسم   
  

 حزب کمونيست 
 کارگري ايران  

 ١٣٩٠  شهريور ٣١ 
 ٢٠١١  سپتامبر ٢٢  

 ... دزدان هزاران ميلياردي عاملان فقر       

 کمک مالي    
 به کميته کردستان   

 
 کريم شامحمدي        

            کرون      ۵۰۰ 



 
590شماره يسکرا                                            ا                                                 6 صفحه   

 ! مرگ بر جمھوری اسلامی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 ۳ از صفحه  

ــه               ــدان ب ــم ــن ــه اطــلاع عــلاق ب
رسـانـم         مطالعه کتاب کاپيتال مـي    

که گروهي از ايـن عـلاقـمـنـدان هـر            
يکشنبه در اطاقي بـه هـمـيـن اسـم             
در مسنجر معروف پلتاک دور هـم       

هدف از مـطـالـعـه         .  شوند  جمع مي 
ــيــتــال در وهلــه اول                جــمــعــي کــاپ
خواندن، سـپـس تـلاش بـراي فـهـم               
ــعــد از آن طــرح                  مــتــن کــتــاب، ب
سوالات افراد از جمـع، و در وهلـه            

هـاي مـخـتـلـف           آخر طرح بـرداشـت     
شرکت کنندگان از مباحث کـتـاب         

هـا و       و بـحـث پـيـرامــون ايـن درک             
 .ها است برداشت

آيـا کـتـابـي کـه          :  شايد بپرسيـد  
حدود يک قرن و نيـم از انـتـشـار آن              

تواند به دنـيـاي        گذرد هنوز مي    مي
امروز ما مربوط باشد؟ دنياي مـا       
بيشک تغيير کـرده، امـا واقـعـيـت             
اينست که تحليل مارکس از نـظـام         

هـاي     کاپيتاليستي مربوط به پـايـه      
بنابـرايـن تـا وقـتـي          . اين نظام است 

ــگــيــر هســت،                 ــه انســان مــزدب ک
دار هسـت، سـود هسـت،             سرمـايـه  

خريد و فروش هست، پـول هسـت،          
بانک هست، رشد سرمـايـه هسـت،          

و بنابراين اختلاف طبـقـاتـي         طبقه
هســـت، دولـــت هســـت، دادگـــاه            
هست، پليس هست، زنـدان هسـت        

 –تحليل جـامـع اقـتـصـادي          ...  و  
سيـاسـي مـارکـس در          –اجتماعي  

کــتــاب کــاپــيــتــال بــه زنــدگــي مــا            

بيدليل نيست که . ماند مربوط مي 
نگرش مارکسيستي بـه جـهـان تـا            
همين امروز، بعنوان نـمـونـه، جـزو           

هـاي     برنامه درسي نه تنها در رشته   
اقتصاد و جامعه شناسي و عـلـوم           
ســيــاســي، بــلــکــه هــمــچــنــيــن در            

ــه  ــات،              رشـــتـ ــيـ ــر، ادبـ ــاي هـــنـ هـ
روانشناسي، فلسفه، حقوق، تـاريـخ     

هــاي    و غــيــره در هــمــه دانشــگــاه           
 .معتبر جهان است

شما را به پيوستن به اين جـمـع      
 .کنم مطالعاتي دعوت مي

 
 : زمان

 بـعـد از       ۴  تـا      ۱ هـا،       يکشنبه
 ظهر

 
 : مکان

 پلتاک، 
  Capital Marx اطاق

 در
Category: United 
States and Canada 
S u b -c a t e g o r y : 

Alberta 
 

تـوانـيـد از         برنامه پلتاک را مي   
com.paltalk.www   

بگيريد، با نام خود يا يـک نـام           
مستعار ثـبـت نـام کـنـيـد، و وارد                

ضـمـنـا از      .  محيط پـلـتـاک شـويـد         
طريق لينک زير به مـتـن سـرمـايـه،          
ترجمه جمشيد هاديـان، دسـتـرسـي         

 داريد
 

com.kapitalfarsi.www  
 جمشيد هاديان

  ۲۰۱۱ سپتامبر   ۱۶ 

 )  کاپيتال     ( مطالعه جمعيِ  کتاب سرمايه                          
 اثر کارل مارکس در مسنجر پلتاک                          

 
اعـلام کـمـپـيـن در اعـتـراض بـه                 
تشديد فشار بـر فـعـالـيـن كـارگـري و               
صـدور احــكـام ســنـگــيــن بــراي آنــان             

 سـال حـكـم زنـدان         ١١ شاهرخ زماني  
 گرفته است

در هفته هاي اخير فشار بـر روي           
فــعــالــيــن كــارگــري در ايــران شــدت             

جــمــهــوري  .  بــيــشــتــري يــافــتــه اســت      
اسلامي با صـدور احـكـام سـنـگـيـن               
زندان براي فعالين كارگري و فعـالـيـن          
عرصه هاي مختـلـف اجـتـمـاعـي در             
ايران تلاش دارد، جنبـش اعـتـراضـي          
كارگري و مـبـارزات مـردم را عـقـب              

 ١٨ از جمله رژيـم اسـلامـي در          . بزند
اوت در شهر تبريز سه نفر از فـعـالـيـن        
ــيــن                      ــال ــع ــفــر از ف ــري و دو ن ــارگ ك
دانشجويي را دادگاهي كرده و تـحـت       
عنوان تشكيـل گـروهـهـاي مـخـالـف             
حكومت و تبليغ عليه نظام براي آنها     

. احكام سنگينـي صـادر كـرده اسـت           
يكي از اين كارگران شـاهـرخ زمـانـي            
كـارگـر سـاخـتــمـانـي عضـو كــمـيـتــه                 
پيگـيـري بـراي ايـجـاد تشـكـل هـاي                 
كارگري است كه به يازده سـال حـبـس        

مـحـمـد    .  تعزيزي محكوم شـده اسـت      
جراحي كارگر زنـدانـي ديـگـري اسـت            

 سـال حـكـم        ٥ كه در هـمـيـن دادگـاه            
زنــدان گــرفــتــه اســت و بــراي دو                      
دانشجوي ديگر نيـمـا پـوريـعـقـوب و            

 سـال    ٥ ساسان واهبي وش به ترتيـب        
 ١١ .  و شش ماه حكم داده شده اسـت       

سال حكم زندان به يك فعـال كـارگـري          
به خاطر مبارزاتـش بـراي مـتـشـكـل             
شـدن و بـراي خـواســتـهــاي بــرحـقــش               
ــدامــي                  ــده اســت و اق هشــدار دهــن

 .اضطراري را مي طلبد
 

همچنين رژيم اسلامي در همـيـن      
روزها در جريان اعتراضات كـارگـران        
آهـنـگــري تــراكـتــورسـازي تـبــريـز در              
اعتراض بـه دسـتـمـزدهـاي پـرداخـت              
نشده شان، در اقدامي جـنـايـتـكـارانـه        
تـعــدادي از كــارگــران اعــتــصـابــي را            

آنهـا را در سـلـولـهـاي            .  دستگير كرد 
براي تحقيـرشـان   .  انفرادي نگاهداشت 

موي سرشان را كوتاه كرد و بـعـد هـم         
حــكــم اخــراجشــان را صــادر كــرد و              
ــر فشــار اعــتــراضــات              ــجــام زي ســران
كــارگــران بــا قــرار وثــيــقــه از زنــدان               

 .آزادشان كرد
فعالـيـن مـعـلـم نـيـز در آسـتـانـه                   

بـازگشـايـي مـدارس زيـر فشـار قــرار               
گـرفـتـه و بـه دادگـاه احضـار شـده و                    
بعضا حكم تبعيد و يا اخـراج از كـار          

و رسول بداغي از اعضـاي    .  گرفته اند 
هيات مديره كانون صنفي معلمان بـا    

 سال حكم در زنـدان اسـت و اخـيـرا           ٦ 
حكم اخراجش از كـار را نـيـز صـادر                

 .كرده اند
 

كــمــپــيــن بــراي آزادي كــارگــران           
زنداني با اعـلام كـارزاري جـهـانـي از             
همه سازمانهاي كارگري و نـهـادهـاي         
انســانـــدوســت در ســـراســر جــهـــان               
ميخواهد كه با همبستـگـي خـود بـا            
كارگران ايران به جـمـهـوري اسـلامـي            
فشار بياورند كه ايـن فشـار هـا فـورا               

مـا از سـازمـانـهـاي          .  متـوقـف شـود     
كارگري و نهادهـاي انسـانـدوسـت در           
سراسر جهان انتظار داريـم كـه بـه هـر            
شكلي كه ميتوانند ما را در پيشبـرد    
كارزاري جهاني عليه اين تـهـاجـمـات        

 .ياري رسانند
 

احـكــام ســنــگــيـن زنــدانــي بــراي           
فعالين كارگري و دور جديد تهـديـد و      
فشار بر روي فعالين كارگري و ديـگـر      
عـرصــه هــاي اجــتــمــاعـي در حــالــي             
صورت ميگيرد كه از قـبـل تـعـدادي          
از كارگـران از جـملـه رضـا شـهـابـي،                 
ابراهيم مددي از كارگران سـنـديـكـاي        
شركت واحـد و بـهـنـام ابـراهـيـم زاده                 
عضو كميته پـيـگـيـري بـراي ايـجـاد               
تشكلهاي كارگري در زنـدانـنـد و در             
همين هفته اخير كورش بـخـشـنـده از           
فعـالـيـن كـارگـري شـهـر سـنـنـدج بـه                    
بازداشتگاه اطلاعات سنندج انـتـقـال       
داده شده است و علي نـجـاتـي عضـو          
هيات مديره سنديكاي نيشكر هـفـت        
تپه نيز با يكـسـال حـكـم زنـدان بـراي              
اجــراي حــكــم خــود احضــار گــرديــده           

هــمــچــنــيــن داود رضــوي از           .  اســت
اعضاي هيات مديره سنديكاي واحـد    
به دادگاه احضار شده است و منصـور    

 سـال زنـدان ،         ٤ اسانلو را نيز پس از        
در حــالــيــكـه در وضــعـيــت جســمــي             
وخــيــمــي قــرار دارد تــحــت عــنــوان             
مــرخصــي از زنــدان آزاد كــردنــد تــا              
چماق زندان و دستگيـر هـمـچـنـان بـر            

 .روي سرش باشد
 

جمهوري اسلامي بـا ايـن يـورش          
در واقع تشكلهايي كه با تـلاش خـود      
كارگران شـكـل گـرفـتـه اسـت را زيـر                 
حــملـــه گـــرفــتـــه اســـت تـــا مـــانـــع                

. سازمانيابي مبارزات كارگران شـود     
صــدور چــنــيــن احــكــام ســنــگــيــن و            
جنايتكارانه اي براي كارگران و چنيـن   
يورش گسترده اي به فعالين كـارگـري       
و فعالين معترض در عرصه مختلف     
اجتماعي در ايران را مـي بـايسـت بـا           

 .اعتراضي جهاني پاسخ داد
 

ما از همه سازمـانـهـاي كـارگـري         
در سراسر جهـان مـيـخـواهـيـم كـه بـا                
حمايت و پشتيـبـانـي وسـيـع خـود از              
اين كـارزار مـا را در پـيـشـبـرد ايـن                    
خواستهاي اضطراري و آزادي فـوري          
كارگران زنداني و زنـدانـيـان سـيـاسـي             

با نوشتن نامـه  .  در ايران ياري رسانند 
هاي اعتراضي به جمهـوري اسـلامـي        
و مــحــكــوم كــردن صــدور احــكــام               
سـنـگـيـن بـراي فـعـالـيـن كـارگـري و                    
خواست آزادي فوري كارگران زنـدانـي        
و زندانيان سياسي از زندان مـا را در           

 .اين كارزار همراهي كنيد
  

 كمپين براي آزادي    
 كارگران زنداني  

 ۲۰۱۱  سپتامبر ۲۰ 

 اعلام کمپين در اعتراض به تشديد فشار بر فعالين كارگري         

دليـل تـأمـيـن مـايـحـتـاج زنـدگـي                 
خانواده، نـاچـار بـود در مـرز کـار                

 .کند
 

کارگـران مـرزي از        .سليمان مرادي 
. دو سو با خطر مرگ روبرو هستند   

از سويي تيرانـدازي مـزدوران رژيـم         
اسلامي و از سوي ديگر زمينـهـاي     
آلوده به مين که هيچ گونه اقدامـي     

براي جمـع آوري مـيـنـهـا از سـوي                
ــادهــاي حــکــومــت اســلامــي             ــه ن

طـي شـش مـاه        . صورت نمي گيـرد   
گذشته تا کـنـون تـا کـنـون بـر اثـر                   
تــيــرانــدازي مســتــقــيــم نــيــروهــاي         
انتظامي به سوي کـارگـران مـرزي،       

 نفر نيز زخمـي  ٣١  نفر کشته و ٤٤ 
  .اند شده

*** 

 ... کشته شدن يک کارگر     


